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Abstract 
This article deals with the political methods and political strategies of the two 
empresses of the end of the Sasanian dynasty, Boran and Azarmidoxt, in the 
most critical years before the collapse. The kings after Xosrowparviz are 
shown to be weak, playthings of the nobles and to blame for the collapse, 
including the two queens. Also, it is believed that the two queens became 
kings due to the absence of a prince.In this article, by using the most 
important historical sources, we will discuss how the two queens came to be, 
decisions and actions and their characteristics in order to get a more 
accurate picture of their reign and their roles. appear in the state affairs 
office. Sources show that Boran and Azarmidoxt were legitimate and had 
royal authority, they were chosen by elders and not by conspiracy or war or 
serious opposition. In this article, by using the most important historical 
sources, we will discuss how the two queens came to be, decisions and 
actions and their characteristics in order to get a more accurate picture of 
their reign and their roles. appear in the state affairs office. Sources show 
that Boran and Azarmidoxt were legitimate and had royal authority, they 
were chosen by elders and not by conspiracy or war or serious opposition. 
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، سال  پژوهِی اسلام سیاست   . 27- 1  ، 1403  تابستان   ( دهم )پیانی    دوم ، شمارۀ  سوم ایرانی

 1دخت بوران و آزرم   ؛ ساسانی   یدو شهبانو   یورز است ی س 

 2زاگرس زند 

 چکیده 
به ش  نیا تدب  یورز استیس  یهاوهیمقاله  بوران و    ان،یساسان  ان یپا  یدو شهبانو   اسییس  یهای  و 

بحرانی   دخت،آزرم فروپاسی    شیپ  ی هاسال  نیتر در  از  پردازد م  از  پس  پادشاهان   ز یخسروپرو . 
اف و در فروپاسی    چهیناتوان، باز  ی ازجمله دو شهبانو. ن  شوند،مقصر جلوه داده م اش  گمان رفته به    ی 

 ،خی یمنابع تار   میتر از مهم  یی  گمقاله با بهره  نیاند. در اخاطر نبود شاهزاده پسر، دو شهبانو شاه شده
 
 

 یو اقدامات دو شهبانو و و   ها میکار آمدن، تصم  یرو   به چگونگ
 

تا چهره   میپرداز م  شانیا  یهاژگ
زمامدار   یتر درست دوران  نقش  شانیا  یاز  دو  پد  ر شان  امور کشور  نشان   دار یاداره  منابع  شود. 

وع و دارا  دختکه بوران و آزرم  دهند م اند و  شده  دهیبزرگان برگز   یبوده، از سو   فرّه شاهی  یمسر 
  د یتأک  مبارزه با دشمنان و آبادانی   ت،یامن  ،یها بر دادگر . نامهیجد  مخالفت  ا ی  جنگ  ا ی  سهینه با دس

 یخراج و شا  دنیبخش  ،ی رفتار کین  ،یدادگر   ،یهوشمند  ربودن،یدر مد  خی یدارند. منابع تار 
 

دو    ستگ
ک هستند و سند ها  کشمکش خاندان  ،اسی یوجود ندارد. مشکلات س  اقتر یلناظر بر ن    یشهبانو مشیر

ی دو شهبانو،   ارادهمقصر و ن    رو ن یدشوار کرده بود. از ا  ار یها اداره کشور را بسو تازش عرب دانستر
داده  هنه منصفان به  نه مستند  تدب  یادیبلکه شواهد ز   ،خی یتار   یهااست و   ی ورز استیو س  ی  از 

 درست دو شهبانو وجود دارد. 
 . یورز استیس ان،یساسان اسییس ی  تدب ان،یساسان ان یبوران، پا دخت،آزرم واژگان کلیدی: 
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، سال  پژوهِی اسلام سیاست   3                 1403  تابستان ،  ( دهم )پیانی    دوم ، شمارۀ  سوم ایرانی

 

 مقدمه 
های سیاسی دو شهبانوی پایان  های سیاست این مقاله به شیوه  ورزی و تدبی 

ترین  پادشاهی که در بحرانی پردازد. دو  دخت م سلسله ساسانیان، بوران و آزرم 
ایران را در  سال  ، زمام فرمانروانی 

از فروپاسی  های شاهنشاهی ساسانیان و پیش 
ناتوان،   سوم،  یزدگرد  تا  خسروپرویز  از  پس  پادشاهان   

ً
معمولا دست گرفتند. 

شوند و در این میان به این دو شهبانو  عرضه و مقصر در فروپاسی  جلوه داده م ن  
به  شاهان  این  دارد.  وجود  نگاهی  ی  چنت  ی  و  نی  اف  اش  بازیچه  شهبانو،  دو  ویژه 

اند.  ورزی خاصی نشان نداده شوند که از خود تدبی  و سیاست ها قلمداد م خاندان 
ی گمان رفته بر تخت  خاطر  نشاندن دو شهبانو از ش بحران و ناچاری و به    همچنت 

شهبان  دو  این  وگرنه  بوده،  پسر  شاهزاده  را  نبود  پادشاهی  تخت   
 

شایستگ و 
ی از مهم اند. در این مقاله با بهره نداشته  ، به  گی  ترین منابع تاریخی داخلی و خارج 

 روی کار آمدن، تصمیم 
 

پردازیم تا چهره  ها و اقدامات این دو شهبانو م چگونگ
شان در اداره امور  تری از آنها، دوران زمامداری ایشان و نقش تر و روشن درست 

 کشور پدیدار شود. 
 و القاب دو شهبانو   پادشاهی   - اسی ی تبار س 
 بوران 

او »بوران« بوده نه »پوران«   نام درست  اینکه  دخیر خسروپرویز بوده و در 
های او نامش  نویسند. بر سکه تردیدی نداریم؛ هرچند هنوز برجی به خطا پوران م 

 «bwr᾽n ( »Bōrān )   هانی با این معانی وجود دارد:  دار و نوشته آمده و تاج  بال
»بوران خورّه ابزود« )افزاینده فرّه پادشاهی(، »بوران ابزون«، »بوران آراینده تخمه  

ومندکننده جهان از خورّه« )  ،  ایزدان« یا »نی  - 244  ، 1400؛ زند،  30  ، 1348بیانی
 ,id, 1983: plate28 . Daryaee, 1999: 76-77; Göbl, 1971: 54؛  249

plates15, Table XIII; اب ضی شمار  فقط  خانه (.  و  شده  دوره کمیر  این  های 
نک:  اند ) خوزستان، پارس، خراسان، سیستان، کرمان، میبد، نهروان و ماد فعال بوده 

ی،   ب شده که در سال  در سال   هانی (. سکه 1352مشی  های یکم، دوم و سوم ضی
های پایانی پادشاهی را در  یا او ماه   سوم گویا پس از مرگ بوران و در سیستان بوده 

مانند  های او  سیستان گذرانده و بر شاش ایران فرمانروانی نداشته است. سکه 
ی بسیار ارزنده  هایش گیسوان بلند،  اند. او بر سکه خسروپرویز است و از دید هیی

مانند نزدیک گوش آویز  های مسی  ه مانند خسروپرویز دارد. سک ها و تاج   هانی زنجی 
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که مراد از    هم دارد که روی آنها نوشته شده: »بوران بازگرداننده تخمه ایزدان« 
وعیت و قدرت زمان خسروپرویز بوده و تقلید از پدر در سکه  ها  آن، بازسازی مسر 

نشان  ی  تصویر پشت سکه نی  است. حتر  این موضوع   همان  دهنده 
ً
دقیقا ی  نی  ها 

های خسروپرویز حک  آتشدان و دو نگهبان با همه جزئیانر است که پشت سکه 
  ،  (. 1، تصویر  92  ، 1387شده بود )شفراز و آورزمانی

اند که  خنکرنر او را همسر شهربراز دانسته ( و یوحنا درس 89:  1999سبئوس ) 
که تنها منبعی که آن را تأیید    ، او را به زور به همسری گرفت نشیتی پس از برتخت 

)ابن   نامه فارس کند،  م  ،  است  رد  87،  1374بلخی را  آن  پژوهشگران  برجی  و   )
( او را دخیر  30:  1982(. تئوفانس ) Malek and Curtis, 1998: 114اند ) کرده 

ی   ی همت  نی  و کرتیس  مَلِک  مُن، 
ُ
ش مانند  پژوهشگران  برجی  و  دانسته  خسروپرویز 

 ,Malek and Curtis, 1998: 114; Chaumont ) اند  نسبت را به او داده 
در  366 :1989 خوزستان (.  ویه  رویدادنامه  شی  همسر  بوران  سبئوس،  مانند   ،
 ( شده  ) A Short…, 2016: 74دانسته  شهبازی  نظر  به  (  670  ، 1389( که 

آن نم  از  باشد؛  درست  رسم  تواند  به  و  بوده  مسیحیت  هوادار  ویه  شی  رو که 
 توانسته با خواهرش ازدواج کرده باشد. خویدوده زردشتیان نم 

 دخت آزرم 
دهند و  جا مانده که فقط سال یکم را نشان م دخت به های اندگ از آزرم سکه 
اب  از  Mochiri, 1972: 11-15خسرو، ارجان ) شاد های ویسپ خانه در ضی ( و شی 

ب شده  ،  ضی ی،  743،  2، ج  دانشنامه ایران ؛  398،  5/ ج  1382اند )رجت  ؛ مشی 
ب شده  zrmīgdwxt ( »Āzarmīgduxt(. چهره خسروپرویز با نام » 1352 ( ضی

بزود« بر برجی سکه و نوشته »آزرم 
َ
ه ا ی  های او دیده م دخت خورَّ شود. مشی 

  کرده دخت پادشاهی م زمان با آزرم هرمزد دانسته که هم روی سکه را فرخ تصویر  
ندانسته  درست  برجی  ) که  جلیلیان،  Daryaee, 2014: 77- 81اند    ، 1396؛ 

وعیت از او تأکید  زیرا او با این کار    1(؛ 552 ی مسر  بر پیوند خود با خسروپرویز و گرفتر
ب شده 631تا    630های او از  سکه   کرده است. در کل   ,Pourshariati)   2اند م ضی

 
 با استناد به: . 1

Malek, "A Survey of Reaserch on Sasanian Numismatics", p. 238. 
ی برای دیدن مباحث و تصاویر سکه . 2  شناسی مربوطه بنگرید به: نی 

Göbl, 1983: plate 29; Mochiri, M. I, Études de numismatique Iranienne sous les Sassanides, 
Téhéran, 1972, Tome I, pp. 11-16; Mochiri, M. I, Études de numismatique Iranienne sous 
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ونی 204 :2008 با وجود  که   برای او آورده   « »العادله   لقب   ( 122  ، 1878)  (. بی 
.  اند اند، ولی لقب آشکاری برایش نیاورده اینکه دیگر منابع به دادگری او اشاره کرده 

آزرم را  در دو جا نام اصلی او را »خورشید« نوشته و  التواری    خ  مجمل نویسنده  
ی نام  419و    37  ، 1389،  التواری    خ مجمل لقب دانسته )  (؛ که البته هیچ منبعی چنت 

 را نیاورده است. 

 مدت پادشاهی 

 بوران 

( مدت پادش            اهی بوران را  1076  ، 2/ج  1393در میان منابع تنها فردوسی ) 
  ،   ، 1/ج  1883ش            ش ماه سبت کرده و بس            یاری یک س            ال و چهار ماه )یعقون 

ی،  197 /ج 1369؛ مس     کویه،  1019 ، 1386؛ بلعم، 630  ، 1/ج  1403؛ طی 

،  ؛ ابن 223  ، 1 ( ی  ک  440  ، 1374) نه  ای  ه  ( و نویس               ن  ده  579  ، 2/ج  1392اسی 
ی  28و   16  ، 1844اند. حمزه ) یک ماه گزارش کرده  و   س         ال  ، در دو فهرس         ت( نی 

  ، 3/ج  1903چن د روز آورده و مق دسی )   و   س               ال چه ار م اه و ی ک   و ی ک س               ال  
  ، 1900اند. سعالت  ) نیم نوش      ته   و   ( یک س      ال 102  ، 1893( و مس      عودی ) 172
ی که انتظار م  ( 736 س   خن باش   د، هش   ت ماه آورده اس   ت.  رود با فردوسی هم نی 

ی  89 :1999س         بئوس )  ( دو س         ال نوش         ته که گویا منظور اش          یگل از »یک متر
ی   « که به دو س          ال اش          اره کرده، همت   ,Spiegelاس          ت )   تاری    خ س          بئوس ارمتی

1878/III: 328  م  اه ضاح  ت دارد   16در    روی  دادن  ام  ه س               یعرت (. نویس               ن  ده
 (Seert, 1983/II: 579 ابن ی     ک س                   ال  8  ، 1909بطریق ) (.  ب     ه  ام     ا  نیم و  ( 

( این مدت را هفت ماه بیان کرده  30 :1982پادش    اهی اش    اره کرده و تئوفانس ) 
 که بسیار به گزارش فردوسی و سعالت  نزدیک است. 

م را برای مرگ شهربراز آورده و با اطمینان نگفته که بوران  629ژوئن    9نولدکه    
ی اشاره کرده و به تاری    خ پایان   پس از او شاه شد و به پادشاهی خسرو پسر کواد نی 

ی اشاره نکرده است )نولدکه،   ،  407  ، 1388پادشاهی او یا آغاز پادشاه بعدی نی 

 
les Sassanides, Téhéran, 1977, Tome II, pp. 209- 212; Gignoux, Phillipe, ‘Ᾱzarmīgduxt’, 
Encyclopaedia Iranica, ed. Ehsan Yarshater, New York, 1987, p. 190. 
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ی   1(. 2پانویس   ( نزدیک به  165  ، 1389( و کولسنیکف ) 647  ، 1379سن ) کریستر
سال  ( به کمیر از یک  1983:171اند. فرای ) چهار ماه را درست دانسته   و یک سال  

او بسنده کرده است. رجت    از سال  395  ، 5/ج  1382) پادشاهی  او  ( آورده که 
(  1998:114م شاه شد، ولی به مدت اشاره نکرده است. مَلِک و کرتیس )   630

های اردشی   م بوده و بر پایه سکه   629اند که آغاز پادشاهی او تابستان  احتمال داده 
توانسته از ژوئن همان سال زودتر بوده باشد. چوکسی  اند که نم سوم نتیجه گرفته 

ق را مدت پادشاهی بوران و در زمان    9م/    630ق تا  8م/   629( از 68 ، 1385) 
 پیامی  اسلام نوشته است. 

 
 زندگ

 نم ها بیش از اندازه است و به اختلاف داده 
 

توان داوری کرد؛ از دو سال  سادگ
سال.  رو هستیم؛ بیش از یک سال و حدود نیم ماه. در کل با دو دسته روبه   تا شش 

 
 

در ترتیب شاهان پیش و پس از بوران، ابهام را بیشیر کرده   این اختلاف و آشفتگ
گمان بسیار، فردوسی    شش یا هشت ماه را داشته و به   شاهنامه ابومنصوری است.  

اند. از سوی دیگر،  شش ماه را از آن و سعالت  هشت ماه را از منبع دیگری ستانده 
نیم   و  این مدت حدود یک نامه  ی خدا های ای دیگر از رونوشت گمان در شاخه ن  

ی و هم به تاری    خ   سال بوده  خ رسیده است )نک:  نگاران مسی که هم به گروه طی 
شناسی مدت را از  شناسی و سکه های تازه ساسانی (. یافته 270- 267  ، 1400زند،  
یعتر ) نیم تا دو سال م و    یک  ( به دو دوره پادشاهی با  209 :2008دانند. پورش 

م را از آغاز دوره    632م تا ژوئن    630دخت باور دارد. از ژوئن  پرده آزرم یک میان 
ها مدت  های سکه شود. البته داده که دو سال م   نخست تا پایان دوره دوم انگاشته 

کنند. این مطالعات آغاز و پایان دو دوره پادشاهی  چهار ماه را تأیید م  و یک سال  
م،    632م تا ژوئن    629ژوئن    17اند: از  دست آورده   گونه به این شهبانو را این 
ها بیش از اندازه است و  گرد سوم. ناهمخوانی این زمان نشیتی یزد یعتی تا برتخت 

یعتر )  بودن پادشاهی بوران  ( و پذیرش دوپاره 207,208 :2008تنها با دیدگاه پورش 
هانی  دخت قابل توجیه است. منابع برکناری بوران را به علت پرده آزرم با میان 

 (. 2019اند )نک: زند،  ازجمله بیماری، مرگ، استعفا یا قتل گزارش کرده 

 
ی    629ژوئن    9شهبازی از . شاپور  1 درست است و گویا خطای    631( که  671- 670:  1389م نوشته )   621م تا پایی 

 سهوی است. 



، سال  پژوهِی اسلام سیاست   7                 1403  تابستان ،  ( دهم )پیانی    دوم ، شمارۀ  سوم ایرانی

 دخت آزرم 

( و  173  ، 3/ج  1903(، مقدسی ) 1077  ، 2/ج  1393فردوسی )   این مدت را 
ی،  اند ) ( چهار ماه و دیگران شش ماه آورده 22  ، 1844حمزه )    ، 1/ج  1403طی 
  ، 1/ج 1369؛ مسکویه، 103  ، 1893؛ مسعودی، 1022 ، 1386؛ بلعم،  630
ابن 224 ،  ؛  جُشنس(.  579  ، 2/ج  1392اسی  با  همراه  ماه  حمزه  شش  بنده 

ی نوشته است. یک سال   ( 16  ، همان چهار ماه )( و یک سال و  28  ، 1844)   و نی 
چهار ماه )حمزه و مسعودی( با توجه به دیگر شواهد، زیاد است و ممکن است او  

نویسنده  نماید.  تر م را با بوران اشتباه گرفته باشند، ولی چهار یا شش ماه درست 
 ( دارد.  II: 580/1983رویدادنامه سیعرت  او ضاحت  پادشاهی  سال  در یک   )

ی ابن  چهار ماه آورده است. چهار ماه در  و    سال   ( یک 9  ، 1909بطریق ) همچنت 
نگار شش  کنند و در مقابل، پنج تاری    خ گزارش فردوسی را حمزه و مقدسی تأیید م 

آورده  ) ماه  آورده که  166  ، 1389اند. کولسنیکف  ماه  شش  را  مدت  این  ی  نی   )
از  م  ی بایست  طی  )   تاری    خ  یعتر  پورش  باشد.  پایه  204 :2008گرفته  بر   )

م را دوران پادشاهی او دانسته است.    631م تا    630شناسی، از  های سکه پژوهش 
حال،  م نوشته است. بااین   630( این مدت را چند ماه در سال  1987:190ژینیو ) 

کردن مدت دقیق این پادشاهی دشوار است، ولی در ظاهر وزنه به سود  مشخص 
ی  ی، یعتی شش ماه، سنگت  ست. اما چهار ماه فردوسی و دو  تر ا گزارش شاخه طی 

دو تاری    خ  هر  انگاشت؛ چراکه  نادرست  نباید  را  دیگر  شاخه   نگار  منبعی  این  به  ها 
 پذیر نیست. دادن هر یک از آن دو بر دیگری، امکان رسند که برتری جداگانه م 

انی   ، به شاهی   دن ی رس   اسی ی س   ی ها ی نگار و نامه   سخیی

 بوران 

کاری سخن راند.  پرده از داد و نیکو ( اشاره کرده که از پس 735  ، 1900سعالت  ) 
ها داد و مردم را به نیگ و  ( آورده که به کشورها نامه 197  ، 1/ج  1883یعقون  ) 

خطاب به مردم و بزرگان    ( آمده که بوران 440  ، 1374نهایه ) روی امر کرد. در  میانه 
آرزو کرد که خدا کمک کند، مانند شاهان پیش به داد و نیکوکاری شاهی کند؛ چراکه  
باشند. در   تا متحد  یاری کرد  از همه درخواست  مملکت دچار گرفتاری شده و 
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تاج   شاهنامه  انی  با  در سخیی مبارزه  و  اقتصاد  بهبود  مردم،   
 

یکپارچگ بر  گذاری، 
خالقر  است.  انگشت گذاشته  ) دشمنان  »پراگندن  263  ، 11/ج  1391مطلق   )

انی و دیگر رخدادها همسو   ی سخیی انجمن« را به معنای »کوچیدن« گرفته که با متر
 1رسد، مگر آنکه منظور کوچ اجباری یا تبعید خودخواسته باشد. به نظر نم 

ی )  به مردم   ها اشاره کرده که از لزوم نیگ ( به این نامه 630 ، 1/ج 1403طی 
و خاندان شاهی رو به نابودی، تدبی  در فرونشاندن آتش کینه و امید به بهبود  

با زور سپاه نم  تنها  اینکه کشور را  یاری  امور، سخن گفته و  توان نگهداشت و 
ی آورده که   داری و وفاداری خواست. طی  ی لازم است و از مردم فرمانی  خداوند نی 

کردند و جز دفاع از بَهُرَسَی  کار دیگری نتوانستند  ایرانیان شاهان را خلع و نصب م 
ویه فرزندان خسرو را کشته بود و هرکس را تبارش به بهرام گور م  رسید،  بکنند؛ شی 

اندان خسرو، فرخزاد  یافتند تا اینکه زنان خ کشتند پس کسی را برای پادشاهی نم م 
  ، 2که کسی از خاندان خسرو را بیابند )همان/ج  زمانی    را سالار کردند تا   2بندوان 
هرمزد  دخت و از فرخزاد، فرخ (. منظور از زنان خاندان خسرو، بوران و آزرم 573

ان دربار  رنگ و به تصمیم پدر رستم است. در این روایت پادشاهی دو شهبانو کم  گی 
رو شی    ع او را  نفوذ دانسته که از این فروکاسته شده است. او در جای دیگر او را ن  

ی )همان   3اند. خلع کرده  ( نوشته که ایرانیان به  608 ، نکته دیگر آن است که طی 
ون  ه، کاری انجام ندادند و تا  اختلافات شگرم بودند و برای بی  راندن عربان از حی 

از   پس  آورده که  عمر  در بخش خلافت  او  بود.  آنها  در دست  دجله همچنان 
دست گرفت  دخت به دست رستم، این شدار امور کشور را به  شدن آزرم کشته 

شدن  دخت و کشته و بوران برای پیامی  اسلام هدیه فرستاد. پس از پادشاهی آزرم 
با سپاه آزرم فرخ  تا  از خراسان فراخواند  تا  هرمزد، بوران رستم را  دخت بجنگد 

. بوران از رستم  اینکه سیاوش را کشت، شهبانو را کور کرد و بوران را بر تخت نشاند 

دهد تا کسی از  سال پادشاهی را به او م   10خواست تا امور را سامان دهد و تا  
شاهی را نپذیرفت و شدار باقر ماند، ولی بوران  خاندان خسرو یافت شود. رستم  

 
از پراگندن انجمن کوچیدن و مهاجرت مردم از زادگاه و میهن است به سبب ستم پادشاه  مطلق    استاد خالقر منظور  .  1

 (. ای به نگارنده نامه آمده و از نکات بسیار مهم در اندیشۀ مدنی ایران کهن است )   شاهنامه که باز هم در  
: »فرخزاذ بن البندوان« آمده است. خطای متون عرن   هرمَزد/ فرخ . فرخ 2  عرن 

ی زاد بندوان درست است که در متر
ی راه یافته است. اند گاه به ترجمه که هم »بنِ« عرن  و هم »انِ« ایرانی را آورده   ها نی 

زنان ابنه کسری فلم ینفذ لها امر فخلعت و ملک سابور بن شهربراز«.  »سم اهل فارس اجتمعوا بعد شهربراز علی دخت  . 3
ی،  )   ( 607و    606:  2/ج  1403طی 



، سال  پژوهِی اسلام سیاست   9                 1403  تابستان ،  ( دهم )پیانی    دوم ، شمارۀ  سوم ایرانی

ی کنند )همان  (.  633و    630  ، تاج را به او داد و از ایرانیان خواست از او فرمانی 
ک اشاره دارند که آشکارا روشن نیست که بوران  این گزارش  ها به پادشاهی مشیر

ی و   شاه است یا رستم؟ ولی بهیر است بوران را شاه و رستم را سپهسالار و جانشت 
یم   که اختیارانر فراتر از پیشینیان داشته است.   فرمانده کل قوا در نظر بگی 

ی  1017و    1018  ، 1386بلعم )  انی و نوشتر ی به فراخواندن سپاهیان، سخیی ( نی 
اشاره کرده و    داد، سیاست، انصاف و اداره سپاه   هایِ ها به شهرها با مضمون نامه 

و درباره    توان کشور را نگهداشت ورزی م اینکه با کمک خدا، دادگری و سیاست 
ی سخن گفت. مسکویه )  (  221  ، 1/ج  1369تقویت سپاهیان با داد و دهش نی 

ها نوشت و آرزو کرد آرامش، امنیت و داد رایج شود و کارها  نوشته که به مردم نامه 
یعتر خاندان پارنر اسپهبدان و بزرگان ماد و آذربایجان   با تدبی  سامان یابد. پورش 

سان  که در رقابت با خاندان مهران و دودمان پارسی سا   دانسته   را پشتیبان بوران 
 ( برسانند  قدرت  به  را  خود  نماینده  و  شوند  وز  پی   ,pourshariatiتوانستند 

2008: 204 ( تئوفانس  ی به کشته 30 :1982(.  نی  به (    شدن و برکناری شهربراز 
 شدن بوران اشاره کرده است. دست مردم و شاه 

انی تاج    ها یا اندرزهای او بیان کرده گذاری را برجی منابع در نامه موضوعات سخیی
ی نگفته  ی  چی 

انی انی مهم  و از سخیی اند. تنها فردوسی، سعالت  و بلعم به این سخیی
کرده  در  اشاره  است  آشکار  که  ابومنصوری اند  دیگر    شاهنامه  در  و  بوده 
جهت که فردوسی منبع خود را کامل به  نبوده و از این    نامه خدای های  رونوشت 

در این جزئیات ویژه خواهد    شاهنامه نظم کشیده و سعالت  خلاصه کرده، ارزش  
از زبان بوران گزارش کرده شامل موضوعات سیاسی،   بود. مواردی که فردوسی 

است. دیگر  اجتماعی، اقتصادی و نظام است که نشان از دوراندیسی  این شهبانو  
ی در نامه   منابع  از شاه    ها به موارد دیتی خداباوری و توکل به یزدان، دادگری، فرمانی 

 اند. و اهمیت سپاه اشاره کرده 
 دخت آزرم 

) نویسنده   به  440  ، 1374نهایه  را  شاهی  و  شد  بیمار  بوران  آورده که   )
) آزرم  بلعم  داد.  آزرم 1019  ، 1386دخت  که  نوشته  از  (  پس  دخت 

سعالت  )  از مرگ    ( 736  ، 1900»جُشنسده« بر تخت نشست.  نگاشته که پس 
آزرم  خواهرش  ) بوران،  مسکویه  شاه کردند.  را  ی  224  ، 1/ج  1369دخت  نی   )
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(،  197  ، 1/ج  1883بنده« دانسته است. یعقون  ) پادشاهی او را پس از »گشنسب 
( در گزارسی  بسیار کوتاه،  173  ، 3/ج  1903( و مقدسی ) 125  ، 1888دینوری ) 

زمان  اند. گزارش دینوری به پادشاهی هم دخت را پادشاه دانسته پس از بوران، آزرم 
دخت و یزدگرد اشاره دارد، ولی از آنجا که از خلع شهبانو توسط  سبات آزرم و ن  

توان برداشت کرد که او را پادشاه پس از بوران و پیش از  یزدگرد سخن گفته، م 
ی )  ( پادشاهی او را پس  631و    630  ، 1/ج 1403یزدگرد قلمداد کرده است. طی 

بوران از جشنسب  از  پس  اینکه که  و  آورده  از کسری  پیش  و  پسر  بنده  شاپور   ،
دخت را از او خواستگاری کرد، شاپور  آزرم   1هرمزد ز به شاهی رسید و فرخ شهربرا 

او را   ی شد و با یاری سیاوش رازی در شب زفاف  پذیرفت ولی شهبانو خشمگت 
آزرم  سپس  و  )همان،  کشتند  شد  شاه  (. گردیزی  607  ، 2/ج  1403دخت 

از  104و    103  ، 1384)  پس  را  شهبانو  پادشاهی  از  خود  بسیار کوتاه  ( گزارش 
خسرو آورده است. حمزه در یک لیست، پس  بنده و پیش از فرخزاد بن جشنسب 

وز و  از جشنسب  وز و در لیستر دیگر پس از فی  بنده، در یک لیست پس از فی 
ی کتاب، گزارش کوتاه خود از این شاه   ی او در متر پیش از خورزاد سبت کرده است. نی 

(.  28،  22،  16،21  ، 1844را پس از بوران و پیش از یزدگرد نوشته است )حمزه،  
ونی )  جدول نام او را پس از  ( در سه  131،  128،  126،  124،  122  ، 1878بی 

وز و پیش از فرخزاد خسرو و در دو  بنده و پیش از خرزاد  جدول پس از جشنسب   فی 
 خسره، آورده است. 

دخت شاه شد؛  ( آمده که پس از خسرو آزرم 89 :1999تاری    خ سبئوس ) در  
ی چند   واژه یک خطای آشکار دارد و این شهبانو را دخیر خسرو دانسته  و در همت 

ابن  است.  نبوده  خسروپرویز  او  منظور  البته  ) که  را  9و    8  ، 1909بطریق  او   )
ی گشنسپ  در  جانشت  است.  دانسته  ) بنده  بر  1077  ، 2/ج  1393شاهنامه   )

آزرم  مهم کوشش  و  شده  نهاده  انگشت  امور  بازسازی  برای  بخش  دخت  ترین 
او دراین  انی  آزرم سخیی »از  باره است.  و عبارت  دانسته  را دشوار  راه  این  دخت 

ی  ی او شورشیان را تهدید به مبارزه    کار برده است. کردن« را به    خشت بالت  همچنت 
های پارنر اسپهبدان و مهران بر ش قدرت،  ندان کرده است. در رقابت میان خا 

وز شدند و توانستند پس از  بار خاندان   این  های پارسی با همراهی خاندان مهران پی 

 
: فرخزاذ بن البندوان. . 1 ی  در متر



، سال  پژوهِی اسلام سیاست   11                 1403  تابستان ،  ( دهم )پیانی    دوم ، شمارۀ  سوم ایرانی

(.  Pourshariati, 2008: 204دخت را بر تخت بنشانند ) ، آزرم برکناری بوران 
 ترتیب شاهان، داوری دشوار است، ولی شاید اعتبار را بتوان به  

 
به دلیل آشفتگ
داد. گفتتی است    1بوران«   - دخت  آزرم   - یا »بوران    دخت« آزرم   - ترتیب »بوران  

ایران ادعای شاهی کرده  که دیگر شاهان کم  از  اهمیت ممکن است در مناطقر 
 اند. گاه شاهنشاه نبوده باشند و هیچ 
 دو شهبانو در شاهنامه   آغاز پادشاهی 

انی  آمده زمانی   شاهنامه در   که بوران شاه شد، کارها نابسامان شد. او در سخیی
ی از تفرقه، یاری به نیازمندان و شکست تاج  دادن  گذاری گفت که در نی جلوگی 

وزخسرو را  6  - 3های  ، بیت 1075  ، 2/ج  1393)فردوسی،    2دشمنان است  (. پی 
 بر کره 

 
نشده بستند و رها کردند.  است  رام دستگی  و در جزای بیدادش او را با پالهنگ

ی م کره  شد تا به خواری  گفتند و زخم م خورد و همه آفرین م اسب با او زمت 
کرد و شورسی  رخ نداد تا اینکه  جان داد. بوران کشور را با آرامش و مهر اداره م 
  21های  ، بیت 1076 ، )همان  3پس از شش ماه بیمار شد و پس از یک هفته مُرد 

رم  1076- 1075  ، جا گذاشت )همان (. او نام نیک از خود به 22و  
َ
ی آمده که آز (. نی 

انی تاج  پس کارها را بر  گذاری گفت: »ای بزرگان! زین بر تخت نشست و در سخیی
ی انجام خواهیم داد و از پای نباید بنشینیم و هرکس با من همراه باشد با   داد و آیت 

ی  او دوست هستم همچنان که پروردگار است. ولی هرکس پیمان  شکتی کند و از آیت 
شد«  خواهد  روم، کشته  یا  تازی  چه  ایرانی  چه  شود،  خارج  خِرَد    ، )همان   4و 

(. سپس اشاره شده او چهار ماه بر تخت بود و در ماه پنجم  7- 4های  ، بیت 1077
(. تخت شاهی بدون شاه ماند و کارها به  8  ، بیت )همان   5بخت با او یار نبود و مُرد 
ی است که به پرورده خود  رفت. کار شنوشت همیشه  کام دشمنان پیش م  چنت 

 
 . در این ترتیب بوران دو بار بر تخت نشسته است. 1
ی گفت پس دخت 2  بوران که من/ نخواهم پراگندنِ انجمن! . چنت 
 کسی را که درویش باشد، ز گنج / توانگر کنم تا نماند به رنج!   
 مبادا ز گیتر کسی مستمند / که از درد او بر من آید گزند!   
ِ شاهان کنم گاه را!   

ی  ز کشور کنم دور بدخواه را! / بر آیت 
 پرگار اوی! 3

ّ
 . چو شش ماه بگذشت بر کار اوی / ببد ناگهان کژ

د!    ی نام نیگ بی   به یک هفته بیمار گشت و بمرد / ابا خویشتر
ی کنیم! 4 ی کنیم / کزین پس همه خشت بالت   . همه کار بر داد و آیت 
 هرآنکس که باشد مرا دوستدار / چنانم مر او را که پروردگار!   
ی و راه و خرد،     کسی کو ز پیمان من بگذرد / ب یچد از آیت 
 شمار! به زنده تنش را برآرم به دار / ز دهقان و تازی و روم   
 . هم بود بر تخت بر چار ماه / به پنجم، شکست اندر امد به گاه! 5
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ی روا م   دارد. ستم و کت 

 ی و و   نی فرمانروا   وه ی ش 
 

 اسی ی س   ی ها ژگ

 بوران 

را پسندیده نشان داده و    ( چهره بوران 1076- 1075  ، 2/ج  1393فردوسی ) 
زمامداری او را با مهر، دوستر و آرامش دانسته و تأکید کرده که شهبانو پس از مرگ  

انیدن  ( به خوش 197  ، 1/ج 1883نام نیک بر جای نهاد. یعقون  )  رفتاری و گسیر
 ( و حمزه  بسنده کرده  نیگ  و  نقش 62  ، 1844داد  جامه  به  فقط  شوار  (  و  دار 

ی  زیتی در دست برتخت م سی   او و اینکه با تی 
نشسته، اشاره  رنگ و تاج آسمانی

ی در  440نهایه ) . نویسنده  کرده است  ( به حُسن  362  ، 1373،  الامم تجارب ؛ نی 
ت در مملکت  های او اشاره  نگاری خراج و پندها در نامه سوم  داری، بخشش یک سی 
ی   ( نوشته که شهبانو با مردم به عدل و نیکونی  630  ، 1/ج  1403) کرده است. طی 

  ، 1386رو او را خلع کردند. بلعم ) نفوذ دانسته و از این کرد، ولی او را ن  رفتار م 
ی تنها به دادگری بوران 1017   ، 3/ج  1903دخت بسنده کرده است. مقدسی ) ( نی 
(  223  ، 1/ج  1369رفتاری و دادگری با مردم اشاره کرده و مسکویه ) ( به نیک 172

ی   او را با »همای« سنجیده و این شاه را خردمندترین و برترین دانسته که به آیت 
بر تخت نشست. مسکویه )همان  بهمن  ایرانیان  274  ، همای دخیر  ( آورده که 

( نگاشته که کار کشور را  103  ، 1384شناختند. گردیزی ) بوران را به دادگری م 
اش داشتند. باید  دانش بود، با مردم مهربان بود و همه دوست ، با کرد نیکو اداره م 
ابن  ) افزود که  خوش 579و    578  ، 2/ج  1392اسی   به  ی  نی  و  (  دادگری  رفتاری، 

( تنها به  103و    102  ، 1893آبادگری این شهبانو اشاره کرده است. مسعودی ) 
و شوربخت نشان    روایتر اشاره کرده که در آن بوران و مردم ایران نکوهش شده 

شده  زمانی داده  پیامی   نوشته که  او  افتاده،  اند.  اختلاف  ایرانیان  میان  شنید  که 
مقدسی   دهد!«.  انجام  زنی  را  تدبی  کارشان  قوم که  نشوند  »رستگار  گفت: 

مانند مسعودی آورده: »خی  او را به پیامی  دادند و گفت:  (  173  ، 3/ج  1903) 
  ، 1900زن بر آنها ولایت کند!«. در این زمینه سعالت  )   رستگار نخواهد شد قوم که 

ی این حدیث را آورده است. مضمون بدبخت 736 شدن مردم از شاهی زنان در  ( نی 
ی آمده؛ در  و نوشته   نهایه الارب ،  عیون الاخبار   نی 

ی و جوزجانی های دینوری، طی 



، سال  پژوهِی اسلام سیاست   13                 1403  تابستان ،  ( دهم )پیانی    دوم ، شمارۀ  سوم ایرانی

  1نگاران نیست. روی نظر شخصی یا افزوده فردوسی و دیگر تاری    خ هیچ    نتیجه به 
ترین کتب حدیث سبت شده، ازجمله در  این حدیث در کهن    المُسند ترین و معتی 

ی ق(،    256)مرگ:    صحیح البخاری ق(،    241حنبل )مرگ:  ابن  )مرگ:    ترمذی   ستی
  ( )نک: 852حجر عسقلانی )مرگ:  ابن   من ادله الاحکام   بلوغ الامرام ق( و    279
ج  مسند  حنبل،  احمدبن  امام  الرساله،  5،  نسر   الصحیح،  ؛  56و    38،  الجامع 

حدیث  مصر،  چاپ  بخاری،  اسماعیل  ی  ؛  7099و    4425های  محمدبن  ستی
مذی،  ؛  2262ق، حدیث    1419ج، چاپ مصر،    6محمدبن عیسی ترمذی،    الیر

، کتاب القضاء، حدیث  ، ابن بلوغ المرام من ادلة الاحکام  ؛  1409حجر عسقلانی
سیف  فارسی:  مدرس  ترجمه  مردوخ،  الله  سنندج:   ، .  1382گرج 

https://sunnah.com  آمده:   صحیح البخاری (. برای نمونه در 
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:  https://sunnah.com/bukhari/92؛  1305- 1304)بخاری،  

 . ( 447، حدیث  64؛ و ج  50، حدیث  18، باب  92ج  

جالب است که راویان و محدسان مسلمان، روایانر جعلی یا مشکوک مانند  
ی نقل کرده  نی  پیامی  از سوی بوران را  از  فرستادن هدیه برای  به نقل  ی  اند )طی 

ی از فشار و ستم  که شاید گرایش ایرانی یا شیعی داشته   2سیف(  اند و با هدف کاستر
ی کرده باشند.   بر ایرانیان موالی چنت 

اند و نگاهی مثبت یا منقی به این شهبانو  باره سکوت کرده منابع خارج  دراین 
 
 

های نیک را پذیرفته و به بوران منس  وب ندارند. بس  یاری از پژوهش  گران این ویژگ
ب     اور نکرده و برس                   اخت     ه  (  529  ، 1388کوب ) ان     د، ولی زرین دانس               ت     ه  آنه     ا را 

با هدف پاس          خ به مس          لمان دانس          ته که پادش          اهی یک زن را خوار   نگاران تاری    خ 
جاماندن این  اسر نبوده، ولی به کوب ن  داش           تند. ممکن اس           ت این دلیل زرین م 

 
ی بنگرید  1075:  2/ج  1393)فردوسی،    چو زن شاه شد، کارها گشت خام!   / . بیتِ: یگ دخیر بود بوران به نام 1 (. نی 

 . 263:  3/ج  1391مطلق،  به: خالقر 
سازی  و برای دیدن بحتی مفصل در روایت   70- 68:  1385. برای دیدن بحتی کوتاه در این مورد بنگرید به: چوکسی،  2

ی به تاری    خ صدر اسلام بنگرید به: ساوران،  و واردشدن الگوهای افسانه   . 1398آمی 
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تواند همه جعلی باشد، آن هم برای همه گزارش از کارهای پسندیده شهبانو نم 
 پژوهش               گران ازجمل  ه دری  انی ) 

( او را  54  ، 1383پ  اس               خ ب  ه مس               لم  ان  ان. برجی
اند. این ش   هبانو تلاش بس   یاری برای بخش ش   اهنش   اهی س   اس   انی دانس   ته تحکیم 

هایش پیداس  ت. تأکید فردوسی بازس  ازی روحیه س  پاهیان کرد و این نکته از نامه 
 
 

های نیک او با بیش    یر منابع داخلی هماهنگ اس    ت و ناس    ازی خاصی با  بر ویژگ
ی ندارد. یافته   های تازه نی 

 دخت آزرم 

 ( رنگ و  دار، شلوارش را آسمان اش را شخ و نقش جامه   ( 62  ، 1844حمزه 
زین  مرصّع، تاج  ی توصیف کرده و او را نشسته بر تخت و در دستانش تی  اش را سی 

ومند بود.  ی نوشته که باهوش، زیبا و نی  ی )   و شمشی  نگاشته است. نی  /ج  1403طی 

اند که او زیباترین زنان پارسی بود.  ( تأکید کرده 1019  ، 1386( و بلعم ) 630  ، 1
داشت شهبانونی کامل  ( او را بداقبال دانسته که اگر بخت م 736  ، 1900سعالت  ) 

( او را بسیار دادگر، باانصاف، نیکونگرش و  104و   103 ، 1384بود. گردیزی ) م 
( مستقیم به زیبانی  224  ، 1/ج  1369دلسوز دادخواهان توصیف کرده. مسکویه ) 

ی او در برابر فرخ بسیار او و نامستقیم به د  ونی )   هرمز اشاره کرده و لی    ، 1878بی 
ی تنها لقب او را دادگر آورده است. 122  ( نی 

) زرین  ن  529  ، 1388کوب  را  او  را  (  اف  اش  و  دانسته  قدرت  بدون  و  اراده 
  بازی 

 
گردان انگاشته است؛ که با این حساب تمام روایات منابع را که در شایستگ

 به داستان هستند، کم اندیسی  این شهبانو هم و نیک 
 

شمار  اعتبار و شاید ساختگ
است. درواقع    ای برای این برداشت نیاورده کننده آورده است. اما او دلیل قانع 

اف را نم  اعتباری روایات انگاشت  توان دلیلی برای ن  وجود بازی قدرت میان اش 
م  دیگر،  زبان  به  دانست.   

 
ساختگ را  همه  وجود  آزرم   توان گفت و  با  دخت 

 و دادگری، به 
 

د. گذشته از    شایستگ  سیاسی، کار زیادی از پیش نی 
 

خاطر آشفتگ
زری  نقد  نادیده ن این  برای  دیگری  دلایل  و  کوب،  نداریم  توصیفات  این  ی  گرفتر

ده این دوره را گزارش کرده و به  م  بایست به آنها توجه کرد. فردوسی بسیار فسر 
 
 

ای نکرده جز بداقبالی و شوربختر  های این شهبانو که بیان شد، هیچ اشاره ویژگ
 او. 



، سال  پژوهِی اسلام سیاست   15                 1403  تابستان ،  ( دهم )پیانی    دوم ، شمارۀ  سوم ایرانی

 بوران   اسی ی اقدامات س 

بوران   شاهنامه در   ی کار  او  نخستت  ی  شیوه کشتر است.  وزخسرو  پی  مجازات   ،
ی بر پشت کره شکنجه  ی وار و با بستر تا برای دیگر    های پیانی است خوردن اسب و زمت 
(.  1076- 1075  ، 2/ج  1393آموز باشد )فردوسی،  آور و درس ها هراس شورسی  
وز را کشتند. 736  ، 1900سعالت  )  دیگر    1( خلاصه آورده که او دستور داد خسروفی 
اند، گرچه به این شخصیت با نام نیوخسرو  نگاران به این مجازات اشاره نکرده تاری    خ 

این پرداخته  از  کشته اند.  شیوه  رونوشت رو  همه  در  وزخسرو  پی  های  شدن 
  شاهنامه نبوده و تنها از یک مسی  به ما رسیده و آن هم مسی  منتهی به    نامه خدای 

تی و سُوَید  120- 116  ، 1888است. دینوری ) 
َ
( در یک گزارش مفصل آورده که مُث

گریختند و در خلافت  کردند و م به مرزهای ایران تاختند و دهقانان را غارت م 
ها در دژها پناهنده شدند و  تاز در مرزهای ایران بیشیر شد، دهقان و عمر تاخت 

ران به  هزارنفره به فرماندهی مه 12بزرگان برای کمک نزد بوران رفتند؛ او یک لشکر  
ه فرستاد.   حی 

( تنها نوشته که او صلیب را به جاسلیق برگرداند و هیچ  62و    21  ، 1844حمزه ) 
نویسنده  اشاره  ندارد.  او  دیگرکارهای  به  ) ای  در  440  ، 1374نهایه  ی  نی  ؛ 
  363و    362  ، 1373،  الامم تجارب 

 
بخشودگ و  خوب کشورداری  روش  به   )

ی به اندرزها  باقر  مانده خراج سال پیش و نیم خراج امسال اشاره کرده است. همچنت 
نامه  به  در  را  شاهی  بیمارشدن،  از  پس  اینکه  و  پرداخته  بزرگان کشور  به  هایش 
ی ) آزرم  ( آورده که مقام شهربراز را به  643- 634  ، 1/ج  1403دخت داد. طی 
س 
ُ
دست  ها فرستاد و صلیب را به ها ساخت، خراج را بخشید، نامه فروخ داد، پل ف

ی جنگ  مر«، به شداری مهران  جاسلیق به روم بازفرستاد. طی  یَ التَ هانی مانند »عَت 
و »حُصَید« به شداری زرمهر و روزبه را بدون آوردن نام بوران و در زمانی پس از  

ی  دربار آورده که شاید بتوان آنها را در پادشاهی بوران    های مرگ اردشی  و درگی 
مارِق تا پیش از قادسیه را م 

َ
توان در روزگار بوران  جای داد. ولی گزارش او از جنگ ن

روی  به  نمارق  جنگ  از  پیش  چراکه  ی    قلمداد کرد؛  و کشتر بوران  آمدن  کار 
تفصیل از فرستادن جابان به    دخت اشاره مستقیم دارد. در این بخش به آزرم 

ی از سوی رستم، جنگ نمارق و شکست سوی به  خوردن ایرانیان، جنگ  قباد پایت 
 

وز«. . 1  با ریختِ »خسره فی 
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ر و شکست دوباره سپاه ایران، فرستادن سپاه جالنوس از سوی  
َ
سک

َ
نرسی در ک

رستم و بوران به یاری جابان، فرستادن بهمن جادویه به یاری جالنوس در جنگ  
ی،    قرقس  ( سپس به رخدادهای  643- 634  ، 1/ج  1403پرداخته شده است )طی 

یس کوچک، بُوَیب 
ه
ل
ُ
وزان    1جنگ ا و خنافس و شداری مهران و فرماندهی رستم و پی 

وزی   (. 657- 643  ، های تازیان اشاره کرده است )همان و پی 

ی  ) کریستر داده 647  ، 1379سن  مقام  س ( 
ُ
ف به  دربرابر  شده  و  وزارت  را  فرخ 

پاداش خدامات او دانسته که شاید وزارت جنگ یا سپهسالاری بوده باشد. بلعم  
س 1018و    1017  ، 1386) 

ُ
فروخ را که شهربراز را کشته بود،  ( آورده که بوران ف

انید و صلیب را به   بنواخت و او را وزیر کرد، باقر خراج را بخشید، دادگری گسیر
ی بیان کرده که: »در دوران او پیامی  مُرد و ابوبکر خلیفه شد«.   روم بازفرستاد. نی 

 ( و  233  ، 2/ج  1862؛ همو،  102  ، 1893مسعودی  او  شاهی  مدت  به  تنها   )
شان یک زن باشد بسنده کرده است.  حدیتی از پیامی  در شوربختر قوم که شاه 

( به جنگ ذوقار در دوران او اشاره کرده و اینکه بوران  172  ، 3/ج  1903مقدسی ) 
ی گزارش   شهربراز را که از روم به ایران تاخته و شاه شده بود، ناگهان کشت. همچنت 
اموال را میان شداران بخش کرد. مسکویه   نگرفت و  از مردم خراج  او  داده که 

، بخشیدن بازمانده خراج و بازگرداندن صلیب به  223  ، 1/ج  1369)  ( به آبادانی
تیّ و ابوعُبَید   2روم 

َ
دوباره به عراق    3اشاره کرده و اینکه در آغاز خلافت عمر، مُث

ون  بی  به  ایران  سپاه  و  به  لشکر کشیدند  تازیان  و  بودند  مشغول  تازیان  راندن 
( ازآنجاکه  267  ، 1/ج  1369کردند )مسکویه،  اندازی م های دجله دست کرانه 

باید در دوران   این رخداد را  نتیجه  این به مرگ شهربراز اشاره کرده، در  از  پیش 
 تازها را در این دوره تفسی  کرد. و پادشاهی بوران جای داد و این تاخت 

 ( بزرگان،  103  ، 1384گردیزی  و  مردم  به  بسیار  مال  بخشیدن  به  ی  نی   )
وزی سپاه او در راندن دشمنان و به آرامش ایران در دوران   بازفرستادن صلیب، پی 

میان  النصر در این ماجرا جالب است. در این  بردن از بخت او اشاره کرده؛ که نام 

 
ی نامیده 1 یله« یا »جنگ مهران« نی 

َ
خ
ُ
د را »جنگ ن   14اند که نزدیک رود بُوَیب در کنار کوفۀ کنونی و در سال . این نی 

 ( 43و    42:  1383کوب، روزبه،  ق انجام شد و ایرانیان شکست خوردند )زرین 
پل 2 دربارۀ  آتشکده .  و  بلاذری،  سازی  به:  بنگرید  او  البلدان سازی  ص  فتوح  دخویه،  چاپ  مینورسگ،  273،  ؛ 

 ( 670:  1389. )به نقل از شهبازی،  115ص  سفرابودلف به ایران،  
(، پدر مختار بن ان  3

قیف )سققی
َ
ه بن عَوف بن س ه بن غِی 

َ
( . ابوعُبَید بن عمرو بن عُمَی  بن عُقد  عُبید )مختار سققی



، سال  پژوهِی اسلام سیاست   17                 1403  تابستان ،  ( دهم )پیانی    دوم ، شمارۀ  سوم ایرانی

تاری    خ  به هم سه  توجه کرده نگار  تازیان  تازش  آغاز  با  ) زمانی  دینوری    ، 1388اند. 
ی تجاوزها آورده است. بلعم به جانشیتی  116-120 ( گزارسی  مفصل از نخستت 

به  ابوبکر اشاره کرده و مقدسی به جنگ ذی  قار در این دوران. آغاز لشکرکسی  
 خالد   11م/  632عراق در دوران خلافت ابوبکر و در سال  

 
گ ه در   ق و چی  بر حی 

توان  (. در نتیجه م 26  ، 1385ق دانسته شده است )چوکسی،    12م/    633سال  
ی درست   انگاشت آغاز تجاوزها در پادشاهی بوران بوده و گزارش این سه منبع نی 

ی جنگ 17– 13  ، 1364نماید. بلاذری ) م  ه و بُوَیب را در  ( نی 
َ
یل
َ
خ
ُ
ر، پل، ن

َ
سک

َ
های ک

ح داده و به کشته   14تا    13های  سال  ویه و برتخت ق ش  نشیتی بوران  شدن شی 
ی اشاره کرده است.   نی 

، سبئوس ) از تاری    خ  زمان با پادشاهی  ( نگاشته که هم 89 :1999نگاران خارج 
د  ی رمی 

ُ
رُخ ا

ُ
ی نخست   1بوران، خ وزیر کردند که شاهزاده آذربایجان بود. او ماجرای  را نی 
دخت را برای بوران نقل کرده که برای بوران  تراژیک این شاهزاده و آزرم   - عشقر 

قرار کام  شهبانو   فرستاد،  را کشتند.  پیام  او  نگهبانان  ولی  شبانه گذاشت،  جونی 
ی ادامه یافت و او نمایندگانی به    دانیم که پیمان آشتر با روم در دوران بوران م  نی 

ی   2شگروهی جاسلیق نسطوریان به دربار هراکلیوس فرستاد    ، 1379سن،  )کریستر
نفیسی،  647 ) 205  ، 1383؛  نولدکه  پانویس  410  ، 1388(.  از  2،  پیش  ی  نی   )

ی  ویه آغاز  سن گمان کرده بود که گفت کریستر وگوهای صلح با روم که از زمان شی 
 ,…A Shortرویدادنامه خوزستان ) شد تا دوره بوران ادامه داشته است. نویسنده  

ی به این جاسلیق اشاره کرده که بوران خردمندانه او را برای صلح  74,76 :2016 ( نی 
مأموریت  فرستاد که  هراکلیوس  موفقیت نزد  در  شان  بود.  ی  نی  ی  رویدادنامه  آمی 

ی به این جاسلیق و مأموریت مهم او اشاره  Seert, 1983/II: 557سیعرت )  ( نی 
ی به فرستادن نامه به روم برای ادامه صلح. ابن  ی  8  ، 1909بطریق ) شده و نی  ( نی 

این نکته را آورده که شهبانو خراج را بخشید و خزانه را میان سپاهیان بخش کرد.  
هیچ  داخلی،  منابع  تاری    خ وارونه  از  به  یک  مسیخ،  و  شُیانی   ، ارمتی نویسان 

نکرده بازپس  اشاره  دوره  این  در  مقدس  ) فرستادن صلیب  نولدکه  و    ، 1388اند 
داده؛ گرچه  2پانویس    ، 410 نسبت  بوران  از  پیش  به شاهان  ماجرا را  این  ی  نی   )

 
5 . Khorokh Ormizd 

ویه دانسته )در  2 ی، ج  ابن   تاری    خ روحانیت . توماس مرگانی او را سفی  شی  :  1388به نقل از: نولدکه،    106، ص  2العی 

 (. 2، پانویس  410
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ی  ( این رخداد را در این دوره دانسته و مَلِک و کرتیس  647  ، 1379سن ) کریستر
ی نفیسی ) ( هم به آن اشاره کرده 115 :1998)  ( با  207- 205  ، 1383اند. همچنت 

ده بهره  ی از این متون روابط بوران با مسیحیان و رومیان را گسیر تر نشان داده  گی 
وز بودند.   و افزوده که در مأموریت خود کاملا پی 

ر و پل رخ داد؛ که  در پادشاهی این شهبانو جنگ 
َ
سک

َ
مارِق، ک

َ
های مهم مانند ن

در گاه  م گرچه  سوم  یزدگرد  زمان  به  ی  طی  برجی  شمار  و  مسکویه  ولی  رسد، 
- 275  ، 1/ج 1369دهند )مسکویه، جای م  های تازه آن را در دوره بوران بررسی 
م/    634ها را در سال  ( برجی این جنگ Pourshariati, 2008: 211-214؛  285

، به نقل از شهید  26  ، 1385اند، )چوکسی،  ق در خلافت عمر دانسته   13شعبان  
م  ی( که  طی    و 

 
آشفتگ دلیل  به  ولی  باشد،  بوده  بوران  پادشاهی  در  بایست 

ی  گاه  م برای آغاز پادشاهی یزدگرد سوم، این    632شماری این دوران و در نظرگرفتر
با این تازش طا در دوران او قلمداد شده است. هم خ   ها به جنگ  ی  زمان  ها، ستی 
های ایران در  ترین دلایل شکست های پارسی و پارنر بالا گرفت که از مهم خاندان 

؛ نک: بلعم،  281و  280 ، 1/ج  1369)مسکویه،   1رود شمار م ها به  این جنگ 
،  ؛ ابن 1386  (. 2/ج  1392اسی 

دهد او با تلاش بسیار در نی  درباره این شهبانو نشان م های گوناگون  گزارش 
وبخسی  و امیدبخسی  به دولت و مردم بوده؛ اما نفوذ و   بازسازی شاهنشاهی و نی 

اف به اندازه کشمکش  ای شدید بود که شاهنشاهی باشتاب به فروپاسی   های اش 
،  گریزناپذیر نزدیک م  بر    (. افزون 537  ، 1396؛ جلیلیان،  54 ، 1383شد )دریانی

م این، گزارش  نشان  برجی  هانی  و  نداشته  نفوذ  ایران  شاش  در  بوران  دهد که 
ی نم استان   است   اند کرده ها از او فرمانی 

 
  و این موضوع که به معتی نبود یکپارچگ

  ،  در برابر دشمن دشوار  29  ، 1393)دریانی
 

(، کار را بیش از اندازه برای ایستادگ
ا م  س   2ست. کرده 

ُ
ف برگزیدن  از  منابع  از  پل بسیاری  و  آبادانی  سازی،  فرخ، 

فرستان صلیب مقدس و بخشیدن خراج سخن  گفتگوهای صلح با روم، بازپس 

 
. »ذوالحاجب )بهمن جادویه( بر آن بود که از آب بگذرد و به سپاه اسلام برسد. لیک خی  شد که سپاه پارس بیاشفته  1

اکنده  ی شنید که سپاهیان در تیسپون پیمان خویش را با رستم بشکستند و  است. برگشت و دید که سپاه وی بیی اند. نی 
وزان اند«. بر وی بشوریده   اند. دو گروه شدند: فهلوجان که بر رستم اند و پارسیان که بر فی 

 . برای آگاهی بیشیر از پادشاهی بوران بنگرید به: 2
Haleh  Emrani, "Like Father, Like Daughter: Late Sasanian Imperial Ideology & the Rise of 

Bōrān to Power", e-Sasanika, 9, 2009. 
 



، سال  پژوهِی اسلام سیاست   19                 1403  تابستان ،  ( دهم )پیانی    دوم ، شمارۀ  سوم ایرانی

( گزارش شده، ولی  و اند که کم گفته  ( و خارج  )کمیر بیش در منابع داخلی )بیشیر
هیچ  به  و  فردوسی  نکرده  اشاره  این کارها  از  مورد کاستر    شاهنامه یک  این  در 
ی دارد.   چشمگی 

 دخت آزرم   اسی ی اقدامات س 
 ( رو 197  ، 1/ج  1383یعقون   نوشته که کارش  او  به (  منظور  شد؛ که  راه 

) بسامان  حمزه  است.  اوضاع  از  62  ، 1844شدن  قرطمان  ده  در  آورده که   )
بخاز 

َ
آمده که در زمان او ایرانیان بسیار    نهایه ای ساخت. در  ، آتشکده 1روستاق ا

رسید و به فکر    2وائل ضعیف شدند، آغاز خلافت ابوبکر بود و خی  به بکر بن  
ه غارت کردند؛ مثتی  

ّ
بُل
ُ
ه و ا ی سپاه گرد آوردند و در حی  تی و سُوَید نی 

َ
تازش افتاد؛ مُث

را به یاری فرستاد    ای به ابوبکر نوشت و ابوبکر خالد خی  ضعف ایران را در نامه 
ه را با صلح گرفت؛ عمر خلیفه شد و ابوعُبید سققی را فرمانده عراق کرد؛   که حی 

اندازی  دخت مردان آزرم  شاه را با چهار هزار شباز به جنگ فرستاد؛ سپاه ایران تی 
،  الامم )تجارب   ها کشته شدند را آغاز کرد و ابوعبید و برادرش و بسیاری از عرب 

نویسنده  443- 440  ، 1374،  نهایه ؛  363-367  ، 1373 داده که    نهایه (.  ادامه 
وهای کمگ دوباره جنگیدند در دیر   با نی  بازگشتند و  غارت کردند.    3هند عربان 

فرستاد   هزار شباز به فرماندهی مهران  12دخت ها شکایت کردند و آزرم دهقان 
وزی با عرب  تی کشته شد، سپاه از هم  به ها شد. مهران در جنگ تن ولی پی 

َ
تن با مُث

 ( ایرانیان گریختند  و  و    445  ، 1374،  نهایه ؛  368  ، 1373،  الامم تجارب پاشید 
447 .) 

ی )  ( نوشته که ایرانیان به اختلافات خود شگرم بودند  608  ، 2/ج  1403طی 
ون  ه کاری انجام ندادند و تا دجله در دست  و برای بی  راندن تازیان از سواد و حی 

ی کاری که این خلیفه از روز بیعت انجام داد، تلاش   ی آورده که نخستت  تازیان بود. نی 
تی بود. ولی تا روز سوم  

َ
برای گردآوری سپاه و فرستادن به ایران به فرماندهی مُث

پذیرفت تا اینکه در روز چهارم  کس نم روشدن با ایرانیان، هیچ بیعت، از ترس روبه 
مارِق  631و    630  ، عُبید و سعد پذیرفتند )همان ابو 

َ
ن این لشکرکسی  به جنگ   )

 
بق که به باب 1

َ
 (. 74:  1/ب  1/ج  1380الابواب )دربند( در قفقاز متصل است )یاقوت،  . بخسی  از کوهستان ق

ای از قبیلۀ بزرگ ربیعه و از اعراب عدنانی که در میانرودان ساکن شدند. بسیار جنگجو بودند و در جنگ  . شاخه 2
 خسروپرویز را شکست دادند. قار سپاه  ذی 
ه است و نزدیک کوفه که دخیر نعمان نذر کرد اگر خسرو پدرش را نکشد آن را بسازد و ساخت. این دیر  3 . در حی 

ی دارد )یاقوت،   ة بن شعبه از فرماندهان عرب نی   با مغی 
 (. 474و    473:  1383داستانی
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ی پیش از آن، رستم آزرم  دخت را کشته و خود امور را  انجامید و به گزارش طی 
دست گرفته بود. در این روایت به فرستادن هدیه از سوی بوران برای پیامی   به  

ی اشاره شده است. او در روایتر دیگر از ابن  ، سیف و طلحه آورده که پس  نی  یحت 
آزرم  پادشاهی  و کشته از  فرخ دخت  خراسان  شدن  از  را  رستم  بوران  هرمزد، 

دخت بجنگد تا اینکه سیاوش را کشت، شهبانو را کور  فراخواند تا با سپاه آزرم 
د  کرد و بوران را بر تخت نشاندند. بوران از رستم خواست تا امور را به  دست گی 

رستم  که    دهد تا کسی از خاندان خسرو شاه شود سال پادشاهی را به او م   10و تا  
 (. 633و    632  ، شاهی را نپذیرفت )همان 

 ( آورده که آزرم 1019  ، 1386بلعم  دادگری م (  کرد، کسی را وزیر  دخت 
از طلوع دولت    ( نوشته که 736  ، 1900کرد. سعالت  ) نکرد و با تدبی  کارها را اداره م 

ها زیاد شد. یاقوت حموی  اسلام ستاره بخت مملکت رو به افول نهاد و شورش 
نزدیک  211و    210  ، 1/ب  1/ج  1380)  خت«  دُ زرَم 

َ
»ا نام  به  شهرگ  از   )

کرماشان نام برده که به نام دخیر خسروپرویز است که: »پس از خواهرش پوران  
 چهار ماه بر تخت نشست، سپس زهرخور شده، درگذشت«. 

 هرمَزد فرخ   ی ماجرا 

 ( فرخ 197  ، 1/ج  1883یعقون   که  نوشته  به    1هرمَزد (  خراسان  سپهبد 
او  آزرم  با من ازدواج کن« و  دخت گفت: »من امروز شور و اساس کشورم و 

پاسخ داد: »ملکه را شایسته نیست ازدواج کند؛ اگر خواهی شب نزد من بیا« و به  
د که او را بکشد. پسرش رستم به انتقام، آزرم  ی  دژبان سیی دخت را کشت. طی 

ی نم   شدن بوران آورده که پس از پادشاه  کردند و شاپور پسر شهربراز  از او فرمانی 
دخت را از او خواستگاری کرد؛ شاپور پذیرفت  آزرم  2هرمزد به شاهی رسید و فرخ 

ی   ولی شهبانو نپذیرفت و با یاری سیاوش رازی در شب زفاف او را کشت. طی 
دخت شاه شد  بدون اشاره به شنوشت شاپور آورده که پس از این رخداد آزرم 

ی،    ، 1893(، مسعودی ) 1021- 1019  ، 1386( بلعم ) 607  ، 2/ج  1403)طی 
ی روایت را آورده 224  ، 1/ج  1369( و مسکویه ) 103 ی همت  اند. فقط برجی  ( نی 

 
خهرمزد«. 1  . با ریختِ »فرُّ
: فرخزاذ بن البندوان. 2 ی  . در متر



، سال  پژوهِی اسلام سیاست   21                 1403  تابستان ،  ( دهم )پیانی    دوم ، شمارۀ  سوم ایرانی

ی به تجاوز اشاره کرده  ی نقل و یگ دو منبع نی  ی را نی  اند؛ که  کورکردن پیش از کشتر
مورد اخی  بیشیر به علاقه نویسنده به خشونت جنسی برگردد تا منبع مستند! این  

ی را فردوسی و سعالت  نیاورده ماجرای افسانه    شاهنامه ابومنصوری اند چون در  آمی 
 نبوده است. 
هرمزد  ( این روایت را به بوران نسبت داده و ماجرای فرخ 89 :1999سبئوس ) 

دخت را برای او نقل کرده که پیام ازدواج برای شهبانو فرستاد، قرار شبانه  و آزرم 
اند.  ای به این ماجرا نکرده گذاشتند و نگهبانان او را کشتند. دیگرمنابع خارج  اشاره 

ای  ( گمان برده که اصل ماجرا واقعی بوده و سپس افسانه 398  ، 5/ج  1382رجت  ) 
 ( یعتر  پورش  است.  فرخ 205 :2008شده  اتحاد  ( هدف  را  پیوند  این  از  هرمزد 
ه  پارسیان دانسته ولی شاید طمع تاج و تخت مهم سیاسی میان پارتیان و   ی ترین انگی 

ب سکه از سوی فرخ  هرمزد با نام هرمزد  او در این کار باشد. ادعای شاهی و ضی
ین گواه بر این برداشت پنجم و واکنش خشن آزرم    دخت به پیشنهاد ازدواج، بهیر

هانی از ایران پادشاهی  یک بر بخش زمان و هر دو هم ( شاید این ibid: 206)   1است 
آن کرده  از  به اند؛  دو سکه  از هر  است. رقابت خاندان جهت که  مانده  های  جا 

های پارسی و مهران انجامید و  پشتیبان هر یک، شانجام به برتری ائتلاف خاندان 
کشته  فرخ با  رازی، شدن  سیاوش  یاری  با  از    2هرمزد  دیگری  عطف  نقطه 
ی  78 :2014های پارسیان و پارتیان شکل گرفت. دریانی ) کشمکش  ی با پذیرفتر ( نی 

، شهوت فرخ  یعتر طلت  برجی شداران پارنر  هرمزد را نماد جاه این برداشت پورش 
 دانسته است. 

ی نتیجه   گی 
آزرم  و    بوران 

ً
تباری کاملا دید  از  و  بودند  ان خسروپرویز  دخیر دو  هر  دخت 
وع و از دید اندیشه سیاسی ساسانیان دارای فرّه شاهی. این دو شهبانو از سوی   مسر 

ها و کشمکش  بزرگان برگزیده شدند و در منابع، دسیسه یا جنگ و زور یا مخالفت 
وعیت با  خاندان  ب شده و این مسر  ها گزارش نشده است. برای هردو سکه ضی

القاب و عناوین مرسوم تثبیت شده است. جمع مدت پادشاهی دو شهبانو حدود  
درخور    - های پرشمار و خلع و نصب - دو سال بوده که در آن مقطع بسیار بحرانی 

 طولانی است و م 
ً
دهنده رضایت نست  از سیاست و  تواند نشان توجه و نسبتا

 
ی سکه 1 ی تصویرِ یک مرد بر پشتِ نخستت  توان پادشاهِی  هرمزد دانسته که از آن م دخت را فرخ های آزرم . مشی 

 توافق( را برداشت کرد. زمان )باتوافق یا ن  هم 
ی بود. 2  . سیاوش نوه بهرام چوبت 
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نامه  ی  نی  و   
انی سخیی محتوای  باشد.  شهبانوان  به  مدیریت  خطاب  دو  این  های 

بزرگان، فرمانروایان و مردم بر دادگری، امنیت، مبارزه با دشمنان و آبادانی تأکید  
اندیسی  و مشارکت با افراد و مراکز  دارد. این موارد نمادی است از سیاست هم 

به  شاهنشاهی  شاش  در  خاندان قدرت  با  در  ویژه  تاریخی  منابع   . پارنر های 
نیک  دادگری،  هوشمندی،  دو  مدیربودن،   

 
شایستگ و  خراج  بخشیدن  رفتاری، 

ک هستند و اسناد و گزارش   یا ن  هانی از ن  شهبانو مشیر
ی ایشان وجود  لیاقتر تدبی 

ندارد. بوران در آغاز پادشاهی با هدف بازگرداندن نظم و امنیت شورشیان را با  
رو شد. او چند  و جدیت شکوب کرد، ولی در ادامه با تجاور عربان روبه خشونت 

با عرب  برای رویارونی  بهبود    ها سپاه  برای  را  ی صلیب مقدس  نی  گسیل داشت. 
نگاران به تلاش بوران در آن اوضاع بحرانی  روابط خارج  به روم بازفرستاد. تاری    خ 

ی به اند. آزرم دادن امور کشور اشاره کرده برای سامان  شدت درگی  جنگ  دخت نی 
خواستگاری   ماجرای  داخلی.  اختلافات  با  ی  همچنت  و  بود  متجاوز  عربان  با 

ی او نمونه فرخ  های عمیق است که همه به  ای از این اختلاف هرمزد و دستور کشتر
 
 

های این دوره دامن زدند و بحران به اوج خود رسید. مجموع مشکلات  آشفتگ
اف بر ش قدرت و تازش هم اندان سیاسی، کشمکش خ  به    ها زمان عرب ها و اش 

مرزها اداره کشور را بسیار دشوار کرده بود و شاید فراتر از توان هر پادشاهی. از  
ی دو شهبانو نه منصفانه و منطقر است و  رو، مقصر، ضعیف و ن  این  اراده دانستر

. حتر وارونه آن، دیدیم  نه آنچنان که بررسی شد، مستند به داده  های منابع تاریخی
 ورزی درست و بجای دو شهبانو وجود دارد. که شواهد زیادی از تدبی  و سیاست 
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